
تهران پس از »او«
باور كنيد دلمان تنگ اســت. از همان روزي كه آن قامت اســتوار از 
خيابان‌هاي تهران پر كشيد، انگار شــهر چيزي را گم كرده كه ديگر 
هيچ‌كدام از هياهوي اتوبان‌ها و چراغ‌هاي رنگارنگ اين پايتخت، جاي 

خالي‌اش را پر نمي‌كند. 
 حس عجيبي اســت؛ انگار پدر اين خانه‌‌ بزرگ، بي‌خبر از خانه رفته 

باشد. 
ما مانده‌ايم و ديوارهايي كه ديگر آن صلابت هميشگي را ندارند. 

انگار آسمان تهران، حالا كه ديگر رهبر شهيد نگاهش بر سر اين شهر 
نيست، كمي كوتاه‌تر شده‌است. 

 با خودمان مي‌گوييم كاش آن روزها كه در قاب تلويزيون بود، يا وقتي 
صدايش از ميــان خطبه‌هاي نماز جمعه در گوش شــهر مي‌پيچيد، 
بيشتر گوش سپرده بوديم؛ كاش زودتر شــناخته بوديمش، قبل از 
آنكه نبودنش، اين‌همه بي‌پناهي را به رخ‌مان بكشد.   حالا، همه‌چيز 
بوي حسرت مي‌دهد؛ حسرت قدر دانستن لحظه‌هايي كه در كنار ما 
بود و بي‌توجه از كنارش گذشتيم.  اين حال غريب، قصه‌‌ من و »رؤيا« 
بود. دو روز پيش، در حاشيه‌‌ نمايشگاه عكس »روايت وداع«، جايي كه 
مسئوليت چيدمان قاب‌ها با من بود، با او آشنا شدم. رؤيا از عكاساني 
بود كه در آن روزهاي بدرقه رهبر شهيد، لنز دوربينش را به قلب بغض 
تهران برده بود. وقتي داشتيم با احتياط، يكي از بزرگ‌ترين قاب‌هاي 
تشــييع را روي ديوار گالري تراز مي‌كرديم، رؤيا ناگهان مكث كرد. 

نگاهش روي دست‌هاي برافراشته‌ مردم در عكس ماند. 
آرام، جوري كه انگار مي‌خواست رازي را با من در ميان بگذارد، گفت: 
»اين عكس‌ها براي من فقط ثبت يك رخداد نيســت؛ اين‌ها ســند 
سوگواري يك شهر است. تهران‌ بعد از »او«، تهران پس از زلزله است؛ 
خيابان‌ها همان خيابانند، اما روح امنيت از كوچه پس‌كوچه‌ها رخت 
بربســته. مردم هنوز هم وقتي از ميدان انقلاب يا مصلاي تهران رد 
مي‌شوند، ناخودآگاه گردن مي‌كشند؛ انگار هنوز باور نكرده‌اند كه آن 

سايه‌ بلند، ديگر بر سر شهر نيست.«
او كه در روزهاي ســخت وداع، تمام لحظاتش را بــا دوربين عجين 
كرده‌بود، از تهران پس از شــهادت رهبر روايت مي‌كرد. رؤيا تعريف 
مي‌كرد كه در آن روزها، تهــران يكپارچه گريه بود. او مي‌گفت: »من 
لرزش دســت پيرمردي را ثبت كردم كه با چشــم‌هاي خيس، براي 
آخرين‌بار با دســت لرزانش بدرقه مي‌كرد؛ او مي‌دانست با رفتن اين 
رهبر، بخشــي از تاريخ عزت ما هم به خاك سپرده مي‌شود.« رؤيا به 
عكس‌ها اشــاره كرد و ادامه داد: »‌اين شــكوه و اين صلابت، در تمام 
قاب‌هاي من ثبت شده‌اســت. مردم در آن روزها، در اوج شكســتن، 
ايستاده‌بودند. ما در آن لحظه‌ها، تاريخ ايران را نوشتيم. اين عكس‌ها، 
به آيندگان نشان خواهد داد كه تهران ما در روزهاي بي‌پدري، چگونه 

با قلبي تكه‌تكه، شكوه خود را حفظ كرد.«
تهران‌ پس از آقا، تهراني است كه در سكوت شب‌هايش، هنوز صداي 
قدم‌هاي كسي را جست‌وجو مي‌كند كه آرامش جان اين سرزمين بود. 
ما در ميانه يك »بازنگري تلخ« هستيم؛ بازگشت به آن نگاه پدرانه‌اي 
كه حالا جايش در قاب‌هاي مصلاي تهران و صفحه‌ تلويزيون‌ به شدت 
خالي است. رؤيا درست مي‌گفت؛ اين عكس‌ها تنها چيزي هستند كه 

باقي مانده‌اند تا به ما يادآوري كنند چه گوهري را در ميان داشتيم. 
حالا، ما مانده‌ايم و اين دلتنگي ممتد و قاب‌هايي كه شاهدان زنده و 
خاموش بزرگ‌ترين وداع تاريخ اين شهر هستند. تهران، بدون آقا، هنوز 
در جست‌وجوي التيامي است كه شايد فقط زمان، آن‌هم نه به زودي، 
به آن هديه كند. كاش ياد بگيريم ميراث آن نگاه پدرانه را، حتي حالا 
كه از قاب نگاه‌مان دور شده، به متن زندگي‌مان بياوريم. ما دلتنگيم، 
اما همين دلتنگي، تنها پيوند باقي‌مانده‌ ماســت با كسي كه رفت، اما 
سايه‌اش تا ابد بر سر اين شــهر باقي خواهد ماند. رؤيا با همان لبخند 
تلخ، قاب آخر را تراز كرد و گفت: »اين عكس‌ها نمي‌گذارند فراموش 
كنيم چه داشتيم و چه از دست داديم؛ اين‌ها، سند وفاداري ما به كسي 

است كه شهر را با حضورش نوراني كرده بود.«

 اين كوران مصلحتی بي‌هنر!
هنر براي هنر يك نظريه زيبايي‌شــناختي اســت كــه مي‌گويد هنر 
نبايد در خدمت هدفي بيرون از خود باشــد؛ نه اخلاق، نه سياســت، 
نه دين، نه آموزش و نه تبليغات. بر اســاس اين ديدگاه، ارزش هنر در 
زيبايي، خلاقيت و تجربه هنري آن نهفته اســت، نه در پيام يا كاركرد 

اجتماعي‌اش. 
اسكار وايلد نويسنده همجنس‌باز انگليسي در اين خصوص معتقد بود 
كه هيچ كتابي اخلاقي يا غيراخلاقي نيســت؛ كتاب‌ها يا خوب نوشته 
شــده‌اند يا بد. منظور او اين بود كه معيار قضــاوت يك اثر هنري بايد 

كيفيت هنري آن باشد، نه پيام اخلاقي يا سياسي آن. 
البته در برابر اين نظر، اكثر نويسندگان معتقدند هنر نمي‌تواند از جامعه 
جدا باشد و بايد مسئوليت اجتماعي داشته‌باشد. از ديدگاه آنان هنر بايد 
به مسائل مردم بپردازد و هنرمند در برابر رنج، بي‌عدالتي و ظلم مسئول 
است. لئو تولستوي در كتاب هنر چيست، معتقد بود هنر بايد احساسات 
انساني و اخلاقي را منتقل كند و با هنر براي هنر مخالفت مي‌كرد. نيچه 
هم در كتاب غروب بت‌ها مدعي است هنر از براي هنر نمي‌تواند وجود 
داشته باشد. ژان پل سارتر نظريه ادبيات متعهد را مطرح کرد و تأكيد 
داشت نويسنده در برابر جامعه مسئول است. همچنين برتولت برشت 

هنر را وسيله‌اي براي تغيير آگاهي اجتماعي مي‌دانست. 
مشخص است كه از نظر اسلام، نيز هنر معمولاً داراي رسالت اخلاقي، 
معنوي يا اجتماعي تلقي مي‌شود. بر اين اساس، هنر صرفاً براي زيبايي 
نيست، بلكه مي‌تواند در خدمت حقيقت، فضيلت، تربيت يا عدالت قرار 
گيرد و از اين‌رو، نظريه هنر براي هنر پذيرفته نمي‌شود و بر هنر متعهد 

يا هنر مسئول تأكيد مي‌شود. 
در كشــور ما اما به نظر مي‌رســد برخي از هنرمندان بدون اينكه اصلًا 
با اين نظرات هنري آشنا باشند فقط ســعي دارند با هر قالبي خود را 
از مسئوليت واكنش نســبت به اتفاقات اجتماعي رها كنند مخصوصاً 
موضوعاتي كه ممكن است براي آنها هزينه‌اي به همراه داشته‌باشند؛ 
واضح است كه براي اين افراد صحبت درباره طبيعت يا حيوانات خانگي 
و حتي مسئله حجاب يا فيلتر‌شــدن سايت يك مجري فوتبال سختي 
ندارد ولي در حالي كه كشور در جنگ با بت‌هاي غربي آنهاست، حتماً 
ترجيح مي‌دهند ســكوت اختيار كنند، حتي اگر مردم در حال تجربه 
كردن روزهاي سختي باشند كه مجبورند تكه‌هاي تازه شناسايي شده 

كودكان مينابي با خون دل به آغوش خاك مي‌سپارند. 
با وجود اين، اما همه بي‌هنران به اين كوري مصلحتی دچار نشــده‌اند 
مثلًا پرويز پرســتویي بازيگر عكســي از ماكان نصيــري دانش‌‌آموز 
جاويدالاثر مينابي را استوري كرد و نوشت »مي‌شه براي اين خبر مُرد، 
62 بخش ديگر از پيكر شهداي مدرســه ميناب تفحص شد، اما‌ ماكان 
هنوز مفقود‌الاثر است.‌.‌. تا ابد بر پهلوي و طرفدارانش لعنت.‌.‌.‌« يا محمد 
معتمدي خوانند عكســي از تدفين لاله‌هاي مينابي را استوري كرده و 
نوشــته بود كه »تكه‌هاي ديگري از بدن كودكان ميناب كه تازه پیدا 
شده‌بود، با ضجه‌هاي مادرانشون دفن شد، اما به اندازه‌ يك شب فيلتر 
شدن يك وبسايت در بين بخشي از هموطنان و چهره‌ها واكنش‌ برانگيز 
نشد. نه كشته شدنشون و نه دوباره پيدا شدن تكه‌هايي از بدنشون. چه 
حس خفگي كشنده‌اي! چه دنياي زشتي. چه بالماسكه وقيحانه‌اي و 

چه اپوزيسيون‌نمايي چندش‌آوري.«

سجاد آذري
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پايان ندارد اين داغ‌
ميناب دوباره گريست، ماکان پیدا نشد!

62 قطعه از پیکر مطهر 32 دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه کشف و تشییع شد 

مهسا گربندي
  گزارش یک 

افرادي كه به جاي اصلاح سبك زندگي و تغذيه به سراغ استفاده از آمپول لاغري يا جراحي‌هاي آن مي‌روند 
در بسياري از موارد بايد هزينه اين ريسك بزرگ را با سلامت خود پرداخت كنند

خيانت به سلامت با لاغري آمپولي 

تب مدهاي صنعــت لاغري اين بار به ايســتگاه 
آمپول‌هاي لاغري رسيده و قرباني مي‌گيرد. صنعت 
زيبايي هر روز شگرد جديدي رو ميك‌ند و با تحميل 
استانداردهاي غير‌منطقي و غير‌علمي ميك‌وشد 
تا جان و سلامت انسان‌ها را متاع تجارت خود كند. 
اين‌بار هم اين صنعت در امتداد پروژه‌هاي گوناگون 
جراحي‌هاي زيبايي و رژيم‌هاي سختگيرانه لاغري، 
مسيرهاي ميانبري را هم براي افرادي كه به دنبال 
رسيدن يك‌شــبه به اســتانداردهاي هاليوودي 
هستند، طراحي كرده و آمپول‌هاي لاغري يكي از اين 
ميانبرهاست. البته كه درست شبيه بقيه مسيرهاي 
ميانبر زندگي اين روش هــم مانند جراحي‌هاي 
لاغري مي‌تواند بسيار پرعارضه و پر هزينه باشد 
و افرادي كه به جاي اصلاح سبك زندگي و تغذيه 
به سراغ اســتفاده از آمپول لاغري يا جراحي‌هاي 
آن مي‌روند در بســياري از موارد بايد هزينه اين 
ريسك بزرگ را با ســامت خود پرداخت كنند. 
اســتانداردهاي زيبايي را بازار و كارشناسان بازاريابي 
كمپاني‌هاي بزرگ صنعت زيبايــي تعيين مي‌كنند! 
استانداردهايي كه به وســيله بلاگرها و بازيگران و در 
سطح كلان از سوي صنعت ســينما و هاليوود ترويج 
مي‌شود و سلامت مظلوم‌ترين قرباني اين صنعت است. 
در اين ميان هر روز مد تازه‌اي شكل مي‌گيرد و در القاي 
فضاي رسانه‌اي آنچنان ذهن افراد را درگير مي‌كند و به 
آنها احساس ناكافي بودن تزريق مي‌كند كه مي‌كوشند 
از هر مسيري‌شده خودشــان را به اين استانداردهاي 
تعيين‌شده از مبدأ مد‌سازي نزديك كنند؛ چه با انواع و 
اقسام عمل‌هاي زيبايي و چه با عمل‌هاي لاغري و استفاده 
افراطي از لوازم آرايش‌! حالا هم تزريق منظم آمپول‌هاي 
لاغري كه بنا به تعبير پزشــكان و كارشناسان تغذيه 
خيانتي در حق سلامت جامعه است. ماحصل اين فرآيند 
اقتصادي و تجاري كه خود را با رنگ و لعاب ســامت و 
زيبايي بزك كرده، آمار و ارقام‌هاي تأمل‌برانگيزي وجود 

دارد. گردش مالي سيستم‌هاي لاغري تا 2 تريليون دلار 
چرخش اقتصادي دارد و همين هم موجب‌شده افرادي 
كه در جهت پيشگيري فعاليت مي‌كنند هيچ‌وقت به 

بازي گرفته نشوند!
   ‌ معجزه‌اي در كار نيست

احمد اسماعيل‌زاده، مدير كل دفتر بهبود تغذيه جامعه 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با هشدار نسبت 
به افزايش مصرف خودسرانه آمپول‌هاي لاغري‌ تأكيد 
مي‌كند: »اين داروها معجزه نمي‌كنند و استفاده از آنها 
بدون تجويز پزشك و نظارت متخصص تغذيه مي‌تواند 
سلامت افراد را با خطرات جدي مواجه كند.« وي با اشاره 
به افزايش استفاده از داروهاي تزريقي كاهش وزن كه در 
فضاي عمومي با عنوان »آمپول‌هاي لاغري« شناخته 
مي‌شــوند، مي‌گويد: »‌در ماه‌هاي اخير استفاده از اين 
داروها به شكل قابل‌توجهي افزايش يافته‌است. اين داروها 
در برخي موارد مي‌توانند تحت‌نظر پزشك و براي افراد 
داراي اضافه‌وزن يا چاقي‌هاي خاص، به عنوان بخشي از 
روند درمان مورد استفاده قرار گيرند، اما مصرف آنها براي 
همه افراد مناسب نيست و استفاده خودسرانه مي‌تواند 

خطرات جدي براي سلامت به همراه داشته باشد.«
طبق توضيحات اســماعيل‌زاده اين داروها معمولاً بر 
اشتها، قند خون و عملكرد دستگاه گوارش اثر مي‌گذارند 
و به همين دليل تنها بايد پس از بررسي كامل وضعيت 
جســمي فرد، انجام آزمايش‌هاي لازم و ارزيابي دقيق 
توسط پزشك متخصص تجويز شــوند. مصرف بدون 
نسخه يا بر اساس توصيه افراد غيرمتخصص، مي‌تواند 
فرد را در معرض عوارض كوتاه‌مدت و بلندمدت قرار دهد. 

   ‌ عوارض آمپول‌هاي لاغري 
به گفته مديــر كل دفتر بهبود تغذيــه جامعه وزارت 
بهداشــت درباره عوارض احتمالي ايــن داروها تهوع، 
استفراغ، اسهال يا يبوست، احســاس سيري شديد و 
كاهش بيش از حد اشتها، ضعف، سرگيجه و افت فشار 
خون، افت قند خون به‌ويــژه در افراد مبتلا به ديابت يا 

مصرف‌كنندگان داروهاي كنتــرل قند خون، از جمله 
عوارضي هستند كه ممكن است در پي مصرف اين داروها 
بروز كنند.  درد و ناراحتي‌هاي شكمي، التهاب يا اختلال 
در عملكرد پانكراس كه در موارد نادر اما جدي به شكل 
پانكراتيت بروز مي‌كند و همچنين مشكلات كيسه صفرا 
از جمله تشكيل ســنگ صفرا، از ديگر عوارضي است 
كه بايد مورد توجه قرار گيرد.  اسماعيل‌زاده با اشاره به 
پيامدهاي كاهش وزن سريع و غيراصولي تصريح مي‌كند: 
»كاهش وزن ناشي از مصرف اين داروها در صورت نبود 
برنامه غذايي مناسب و نظارت تخصصي، مي‌تواند منجر 
به تحليل عضلاني و بروز كمبودهاي تغذيه‌اي شــود. 
همچنين بسياري از افراد در صورت قطع مصرف دارو 
و نداشــتن برنامه پايدار براي اصلاح سبك زندگي، با 

بازگشت وزن مواجه خواهند شد.«
بنا به تأكيد مدير كل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت 
بهداشــت در برخي افراد، به ‌ويژه كســاني كه داراي 
بيماري‌هاي زمينه‌اي هستند يا داروهاي خاص مصرف 
مي‌كنند، احتمال بروز عوارض جدي‌تر نيز وجود دارد، 

به همين دليل مصرف اين داروها بدون نظارت پزشك و 
متخصص تغذيه مي‌تواند سلامت فرد را به خطر اندازد. 

اسماعيل‌زاده با بيان اينكه آمپول‌هاي لاغري معجزه 
و جادو نمي‌كنند، تأكيد مي‌كند: » كاهش وزن پايدار 
و ســالم تنها از طريق يك رويكرد جامع شامل تغذيه 
علمي و متعادل، فعاليت بدني منظم، اصلاح ســبك 
زندگي و در صــورت نياز درمــان دارويي تحت‌نظر 
متخصصان امكان‌پذير اســت.« طبــق توصيه اين 
پزشك متخصص عموم مردم بايد از مصرف خودسرانه 
اين داروها جداً خودداري و پيش از هرگونه اقدام براي 
كاهش وزن، با پزشــك متخصص و متخصص تغذيه 

مشورت كنند. 
   خيانت به سلامت 

ســيد ضياء‌الدين مظهري، متخصــص تغذيه هم در 
گفت‌وگو با »جوان« ضمن تأكيد بر اينكه استفاده از اين 
داروها خيانت به سلامت جامعه است مي‌افزايد: »كم 
كردن وزن ســريع يك خيانت به افراد است و موجب 
مي‌شود افراد در كوتاه زماني پير شوند و اين وزني هم كه 

كم مي‌كنند، پايدار نيست و تمام سيستم‌هاي متابوليكي 
اينها به هم ميريزد و در نهايت رفته‌رفته عوارض بلند‌مدت 

مصرف اين داروها ظاهر خواهد شد.«
اين پزشــك متخصص با تأكيد بــر اينكه لاغري‌هاي 
آمپولي برگشــت‌پذير اســت، مي‌افزايد: » اين داروها 

عوارض شديدي دارد.‌«‌ 
بنا به تأكيد وي هميشه در حوزه پزشكي مي‌انديشند كه 
آيا كاري كه مي‌كنند محاسنش به معايبش مي‌چربد يا 
خير؛ ولي اينجا مد روز مطرح است و فردي براي رفتن به 
يك میهماني مي‌خواهد اضافه وزني را كه حاصل سال‌ها 
پرخوري و انباشت چربي اســت در چند ساعت  از دست 
بدهد و اين باعث مي‌شود كه تمام سيستم متابوليسم بدن 
افراد به هم بخورد و بدن فكر كند در قحطي قرار گرفته‌است 
و به همين سبب تمام سيستم‌هاي خود را تغيير مي‌دهد 
پس از مدت كوتاهي بدن به مرحله‌اي مي‌رسد كه ديگر 
ولع خوردن متوقف نمي‌شــود و تمام وزن‌ها با بهره‌اش 

برمي‌گردد و به صورت چربي انباشته مي‌شود !
اين متخصص با اشاره به آمار 60 درصدي چاقي در امريكا 
يا آمار بالاي چاقي و اضافه وزن در كشــورهاي اروپايي 
مي‌گويد: » بدون شك اگر راهكار ميانبري براي لاغري 
وجود داشت در اين كشورها كه از نظر علمي و تكنولوژي 
پيشرفته هستند از آن استفاده مي‌شد و اين همه با چاقي 

درگير نبودند.«
     راهكارهاي معقول‌تر

»پيشگيري بهتر از درمان است«؛ اين جمله طلايي حوزه 
سلامت درباره چاقي و اضافه وزن هم صدق مي‌كند. با 
وجود اين، اگر شما هم گرفتاري عارضه چاقي و اضافه 
وزن شده ايد و به كاهش وزن به عنوان يك راهكار براي 
افزايش سلامت نگاه مي‌كنيد، بهتر است از روش‌هاي 
معقول‌تري همچون رژيم‌هاي اصولي و افزايش فعاليت 
بدني و در يك كلام اصلاح سبك زندگي استفاده كنيد 
تا هم بدون عارضه وزن كم كنيد و هم به هدف ارتقاي 

سلامت دست پيدا كنيد. 

دنيا عيوضي

داغ ميناب تازه شــد، گويي قرار نيســت اين داغ 
هيچ‌زماني كهنه شود. مي‌دانســتيم پذيرفتن اين 
مصيبت، ســال‌ها زمان مي‌خواهد، اما ماجرا فقط 
پذيرش اين مصيبت نيســت، بلكه زخمي است كه 
بارها و بارها سر باز ميك‌ند. دختران و پسران مدرسه 
شجره طيبه در يك روز پرپر شدند، اما خانواده‌هايشان 
هر روز دوباره پرپر مي‌شــوند. هر بار كه قطعه‌اي از 
آوار اين مدرســه كنار زده و تكه‌اي از پكير نحيف 
فرزندانشــان پيدا مي‌شــود، داغ تازه‌اي دل‌ها را 
مي‌سوزاند. اين داغ، از آن داغ‌هايي نيست كه يك‌بار 
تشييعش كني و براي هميشــه به خاك بسپاري. 
ديروز و بعد از گذشت بيش از چهار ماه پس از مراسم تشييع 
شهداي مدرسه شــجره طيبه، ميناب بار ديگر به نقطه 
آغاز بازگشت، درست به همان روزي كه مردم، فرزندان 
شهرشــان را بر دوش گرفتند و به خاك سپردند. همان 
روزي كه هيچ پدر و مادري توان كنار زدن كفن فرزندش 
را نداشت، چراكه مي‌دانست اين، يك خداحافظي معمولي 
نيست. آخر كدام پدر و مادر مي‌تواند به جاي فرزندش، با 

پاره‌هاي تن او وداع كند؟!
بي‌شك دوازدهم اسفند، تلخ‌ترين روز زندگي خانواده‌هاي 
شــهداي ميناب بود، اما تلخ‌تر از آن تكرارش اســت. هر 
قطعه‌اي كه از زير آوار پيدا مي‌شود، آن روز را دوباره زنده 
مي‌كند، تا زماني كه آخرين نشــانه از پيكر اين كودكان 

بي‌گناه به آغوش خاك برگردد. 
   ‌ ۶۲ قطعه از پكير مطهر شهداي دانش‌آموز 

روز گذشــته، پيكرهاي مطهر و قطعات تفحص‌شده‌اي 
كه طي هفته‌هاي اخير در جريان كاوش‌هاي ميداني در 
مدرســه ميناب و محدوده پيراموني آن كشف شده‌بود، 
پس از طــي مراحل تخصصــي و انجــام آزمايش‌هاي 
دي‌ان‌اي )DNA(، شناسايي و تفكيك شدند. اين قطعات 
تازه‌تفحص‌شده با رعايت موازين شرعي، در آييني معنوي 

و در مجاورت مزار هر شهيد به خاك سپرده شد. 
اين مراسم، ادامه روايتي بود كه چهار ماه پيش آغاز شده و 
هنوز هم به پايان نرسيده‌است، روايتي كه پس از گذشت 
ماه‌ها از وقوع اين جنايت، همچنان در حافظه مردم ميناب 
زنده مانده و اجازه فراموشــي نمي‌دهد.  حضور گسترده 
مردم در اين آيين نيز گواه آن بود كه ياد شهداي مدرسه 
شجره طيبه، براي مردم اين شهر تنها يك مناسبت تقويمي 
نيست، بلكه بخشي از زيست و هويت آنان است. محمد 
رادمهر، فرماندار شهرستان ميناب، با حضور در اين مراسم 
توضيح داد: »طي چندين هفته عمليات مستمر و دقيق 
تفحص در محل مدرســه و محيط اطراف آن، ۶۲ قطعه 
از پيكر مطهر شهداي دانش‌آموز كشف شد.« او با اشاره 
به روند علمي شناسايي اين قطعات افزود: »پس از انتقال 
بقاياي كشف‌شده و انجام آزمايش‌هاي تخصصي ژنتيكي 
)DNA(، مشخص شد اين قطعات متعلق به ۳۲ دانش‌آموز 
شهيد مدرسه شجره طيبه شهرستان ميناب است كه در 

جريان تجاوز دشمن به شهادت رسيده‌اند.«
   ‌4 ماه جست‌وجو

عطاءالله ناوكي، مدير كل بنياد شــهيد و امور ايثارگران 

هرمزگان نيز در رابطه با اين مراسم تشييع گفت: »پس 
از بيش از چهار ماه تلاش و انجام عمليات‌هاي مســتمر 
تفحص، ۶۸ قطعه از اعضاي پيكر مطهر ۳۴ شــهيد كه 
پيش‌تر به خاك سپرده شده‌بودند، شناسايي و براي الحاق 

به پيكرهاي پاكشان آماده شد.«
او با بيان اينكه اين عمليات پس از چهار ماه تلاش بي‌وقفه 
در محل حادثه به سرانجام رسيد، افزود: »پس از ارسال 
نمونه‌ها به مراكز تخصصي ژنتيك و احراز هويت قطعي، با 
همكاري شوراي تأمين و رضايت خانواده‌هاي معظم شهدا، 
مقدمات الحاق اين بقايا به پيكرهاي پيشين فراهم شد تا 
پيكر مطهر شهيدان، كامل‌تر از گذشته در آغوش گلزار 

شهداي ميناب آرام گيرد.«
ناوكي ادامه داد: »چهار پيكر كه به صورت نيمه‌سوخته 
اما سالم باقي مانده بودند، در جايگاه اختصاصي خود دفن 
شدند و ساير اعضا نيز به صورت تجميعي در مزار شهداي 
شجره طيبه آرام گرفتند تا پرونده بازگرداندن بقاياي شهدا 

وارد فصل تازه‌اي شود.«
   ‌ حافظه‌اي كه فراموش نميك‌ند

اين مراسم اما، فقط روايت يك عمليات تفحص و شناسايي 
علمي نبود. براي مردم ميناب، تشييع دوباره اين قطعات، 
يادآور زخمي بود كه هنوز التيام نيافته‌است، زخمي كه به 
باور آنها، نبايد در گذر زمان به فراموشي سپرده شود. در اين 
رابطه احمد نفيسي، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي 
اســتاندار هرمزگان، با قدرداني از حضور گسترده مردم 

در اين آيين گفت: »اين تشييع، تنها بازگرداندن پيكرها 
نيست، بلكه تأكيدي دوباره بر حافظه تاريخي ملتي است 
كه جنايت عامدانه دشــمن در به خاك و خون كشيدن 
كودكان بي‌گناه مدرسه شــجره طيبه را هرگز فراموش 

نخواهد كرد.«
او ادامه داد: »حضور مردم ميناب در اين مراسم، پاسخي 
كوبنده به دشمناني است كه گمان مي‌كردند با گذشت 
زمان، اين داغ به فراموشي سپرده خواهد شد، اما امروز بار 
ديگر ثابت شد خون اين شهيدان، ريشه‌هاي شجره طيبه 

انقلاب را در اين خطه مستحكم‌تر كرده‌است.«
   ‌ ما ايستاده‌ايم

در حاشيه مراســم تشــييع ۶۲ قطعه از پيكر شهداي 
دانش‌آموز مدرسه »شــجره طيبه«، جواني ۲۳ ساله از 
ميناب، اين مراسم را فراتر از يك آيين تدفين دانست و آن 
را نمادي از تداوم حافظه تاريخي مردم اين شهر توصيف 
كرد. او گفت: »براي ما كه با ياد اين شهدا قد كشيده‌ايم، آنها 
فقط نام‌هايي حك‌شده بر سنگ مزار نيستند؛ شناسنامه 
مقاومت شهر ما هستند. بازگشت و تدفين اين قطعات كه 
با تكيه بر دانش ژنتيك و آزمايش‌هاي دي‌ان‌اي شناسايي 
شدند، پيامي روشن براي تاريخ دارد؛ اينكه پيوند ما با ۱۶۸ 
شهيد تجاوز امريكا، پيوندي ابدي است و گذر زمان هرگز 

آن را كمرنگ نخواهد كرد.«
او ادامه داد: »امريكا تصور مي‌كرد با حمله نهم اســفند 
۱۴۰۴، ياد اين مدرســه و دانش‌آموزانــش را از حافظه 

مردم پاك مي‌كند، اما امروز مي‌بينيد كه نســل ما حتي 
كوچك‌ترين قطعــات پيكر آنها را هم رها نكرده‌اســت. 
خاكسپاري امروز، فقط پايان يك جست‌وجو نيست، بلكه 
تأكيدي دوباره بر زنده بودن حافظه تاريخي ماســت. ما 
ايستاده‌ايم تا صداي آن ۱۶۸ معلم و دانش‌آموز خاموش 

نشود.«
مادر يكي از دانش‌آموزان شــهيد مينابي نيز با چشماني 
اشك‌بار از داغي گفت كه هنوز تازه است: »مادر كه باشي، 
حتي يك تكه از جگرگوشه‌ات هم برايت تمام‌ اوست. وقتي 
خبر دادند با تلاش‌هاي علمي و آزمايش‌هاي دي‌ان‌اي، 
قطعاتي از پيكر شهدا شناسايي و تفكيك شده‌است، انگار 
دوباره همان روز نهم اسفند برايم زنده شد. اين قطعات براي 
من فقط تكه‌اي از خاك نيستند، بخشي از وجود فرزندم 

هستند كه حالا در كنار مزار اصلي‌اش آرام مي‌گيرند.«
او با اشاره به جنايت دشمن در حمله به مدرسه شجره طيبه 
افزود: »دشمن گمان مي‌كرد با آن حمله وحشيانه، مي‌تواند 
ياد فرزندان ما را از حافظه اين سرزمين پاك كند، اما اين 
تشييع نشان داد خون آن ۱۶۸ معلم و دانش‌آموز هرگز گم 
نمي‌شود. بازگشت حتي همين قطعات كوچك، مرهمي بر 
زخمي طولاني است، حالا فرزندم در كنار دوستانش، در 

اين خاك مقدس، آرام گرفته‌است.«
   ‌ شهداي مظلوم ميناب

با وجود پايان مرحله‌اي از عمليــات تفحص، هنوز همه 
انتظارها به سر نرسيده‌است. در ميان نام تمام كودكاني كه 

قطعاتي از پيكرشان شناسايي و به آغوش خاك بازگشت، 
يك نام همچنان با انتظــار گره خورده‌اســت؛ »ماكان 
نصيري«؛ كودكي كه جست‌وجو براي يافتن حتي نشاني 
از او، هنوز ادامه دارد. موضوعي كه مجتبي قهرماني، رئيس 
كل دادگستري هرمزگان بدان اشاره كرد و توضيح داد: »با 
وجود تلاش‌هاي بي‌وقفه چندين گروه تخصصي و انجام 
عمليات‌هاي متعدد جست‌وجو در محل مدرسه و مناطق 
پيراموني آن طي هفته‌هاي اخير، متأسفانه تاكنون هيچ 
بخشي از پيكر شهيد »ماكان نصيري« كشف نشده‌است.« 
او ادامه داد: »بر اســاس بررســي‌هاي دقيق كارشناسي 
و شواهد ميداني، موشك شليك‌شــده توسط نيروهاي 
امريكايي، در لحظه اصابت، مستقيماً به محل حضور اين 
كودك برخورد كرده اســت. همين موضوع موجب‌شده 
اســت كه با وجود چندين مرحله جست‌وجوي دقيق و 
تخصصي، تاكنون اثري از پيكر مطهر اين شهيد والامقام 

به دست نيايد.«
رئيس كل دادگســتري هرمزگان با اشاره به مظلوميت 
شهداي اين حادثه، بار ديگر بر ضرورت پيگيري حقوقي و 

ثبت تاريخي اين جنايت آشكار تأكيد كرد. 
   ‌ مادر ماكان هنوز چشم‌به‌راه است

هنوز يك مادر چشم‌انتظار مانده‌است، مادر ماكان. مادري 
كه هنوز حتي نشــاني از فرزندش به آغوشش بازنگشته 
است. شايد دلش مي‌خواهد باور كند ماكان آن روز اصلاً در 
مدرسه نبوده، كه اگر بود، لابد بايد اثري از او پيدا مي‌شد. 
اما مگر مي‌شود؟ آخر خودش، آن صبح، فرزندش را راهي 

مدرسه كرده‌بود. 
جانكاه‌ترين بخش اين روايت همين‌جاست، اينكه ما حتي 
تاب ديدن تصوير پيكرهاي پاره‌پاره اين كودكان را نداريم، 
اما مادر ماكان امروز به يافتن كوچك‌ترين نشاني از فرزندش 
هم راضي است، تكه‌اي از لباس، نشاني از پيكر، يا هر چيزي 
كه بتواند انتظارش را پايان دهد، اما هنوز، ســهم او تنها 
خاطره‌اي است كه هر روز سنگين‌تر از ديروز بر دوشش 
مي‌نشيند.  جنايت نهم اسفند ۱۴۰۴، با حمله موشكي به 
مدرسه شجره طيبه ميناب، ۱۶۸ دانش‌آموز، معلم و عضو 
كادر آموزشي را به شهادت رساند، حادثه‌اي كه در حافظه 
تاريخي هرمزگان به‌عنوان يكــي از تلخ‌ترين فجايع اين 

سرزمين ثبت شده‌است. 
ديروز ‌در حالي كه قطعات تازه‌شناسايي‌شده پيكر شهدا در 
كنار مزارشان آرام گرفت، مطالبه مردم ميناب براي حفظ 
بقاياي مدرسه شــجره طيبه به‌ عنوان »يادمان مقاومت 
و مظلوميت«، بيش از هر زمان ديگري طنين‌انداز شــد.  
بي‌ترديد گلزار شــهداي ميناب امروز فقط يك آرامگاه 
نيست، ميعادگاه نسلي است كه عهد بسته پيام مظلوميت 
كودكان شجره طيبه را به گوش جهانيان برساند، كودكاني 
كه درس استقامت را نه در كتاب‌هاي درسي، كه با خون 

خود بر صفحه تاريخ نوشتند. 
آيين تشييع با نوحه‌سرايي و زمزمه‌هاي بغض‌آلود پدران 
و مادران شهدا به پايان رسيد؛ خانواده‌هايي كه با بازگشت 
قطعات تازه‌شناسايي‌شده پيكر فرزندانشان، بار ديگر يكي 

از تلخ‌ترين روزهاي زندگي خود را از سر گذراندند. 

زهرا چيذري 
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